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عطف کتاب

اسطوره ها 
و قصه های عامیانه

«کتاب اژدهایــان» با عنوان فرعی 
دوران باســتان، قرون وســطا و بعد؛ 
لنسلین  «راجر  نوشــته  اســت  کتابی 
گرین» که به تازگی با ترجمه شــاهده 
ســعیدی در نشــر مرکز منتشــر شده 
اســت. راجر لنســلین گرین نویسنده 
انگلیســی متولد ۱۹۱۸ اســت که در 
دانشــگاه آکســفورد تحصیل کرد و با 
ورود به عرصه نویســندگی بیشتر در 
حــوزه ادبیات کــودکان و نوجوانان و 
افســانه های  بازنویســی  به خصوص 
کهن و اسطوره ها به فعالیت پرداخت. 
ازجمله آثــار او در این حوزه می توان 
به «افســانه های قهرمانــان یونانی»، 
«افســانه تــروا»، «افســانه های مصر 
باســتان»، «شــاه آرتور و سلحشوران 
میز گــرد» و «ماجراهــای رابین هود» 
اشــاره کرد. گرین همچنین براســاس 
داســتان های  قدیمــی  افســانه های 
فانتزی هم نوشته و به جز این درزمینه 
زندگی نامه نویســی نیــز کتا ب هایــی 
منتشــر کرده که در اینجا نیز بیشتر به 

ادبیات کودک توجه داشته است. 
«کتــاب اژدهایــان» اولین بــار در 
ســال ۱۹۷۳ منتشــر شــد و در متن 
اصلی کتــاب این توضیح کوتاه درباره 
ایــن اثر آمده اســت: «هر سلحشــور 
صاحب نامــی باید زمانی نیزه اش را با 
تن اژدهایی آشــنا کرده باشــد و هیچ 
اژدهایی  بــدون وجود  تیره وتاری  غار 
که در عمــق آن روی گنجــی چنبره 
زده باشد، غار نیست. در این مجموعه 
لنســلین گرین  بی نظیــر کــه راجــر 
گردآوری کرده است، هم سلحشوران 
و هم اژدهایــان این انتظــارات را به 
این  بــرآورده می کنند.  بهترین وجــه 
مجموعه هــم اژدهــای یونانی دارد 
و هــم اژدهای چینــی و البته جورج 
قدیس و اژدهایش، سر تریستام دلاور 
و سر لانسلوت هریک با نبردی دلیرانه 
حضور دارنــد و همچنین هیولاهایی 
ترســناک از منابعی با شهرت کمتر و 
لنســلین گرین برای آنکه نشــان دهد 

روزگار اژدهایان به ســر نیامده است، 
ازجمله  بیســتمی،  چند داستان قرن 
داســتان هایی از نســبیت، تالکیــن و 
لوییــس را در ایــن کتــاب گنجانــده 
است». گرین در این کتاب اسطوره های 
یونانی و داســتان های قرون وســطا 
را با زبانی امروزی بازنویســی کرده و 
قصه هــای عامیانه را نیز بــه روایت 
خود و دیگر نویسندگان نوشته است، 
اما داستان ها و شــعرهای مربوط به 
قرن بیســتم از متن اصلی همان طور 
کــه بود ه انــد نقــل شــده اند. «کتاب 
اژدهایان» در چهار فصل نوشته شده 
و عناوین فصل ها عبارتند از: اژدهایان 
دوران باســتان، اژدهایان قرون وسطا، 
اژدهایان قصه های عامیانه و اژدهایان 
دوره های بعد. نویســنده در پیشگفتار 
کتاب درباره موضوع اثر نوشــته: «در 
این کتاب که درباره اژدهایان اســت، 
کوشــیده ام تا جایی که می شــود در 
جســت وجوی داســتان ها بــه عقب 
برگــردم-از حماســه های یونان و رم، 
ایسلند و دانمارک گرفته تا رمانس های 
بیزانسی و قرون وسطایی و قصه های 
عامیانه بسیاری از سرزمین ها- و بعد 
آنها را تا قصه های ادیبانه نویسندگانی 
چون اسپسنر،  ای. نسبیت و سرانجام 
تالکیــن و لوییــس دنبال کنــم. ولی 
بســیاری از داســتان های تازه تر دیگر 
دربــاره اژدهــا وجــود دارد. نه فقط 
داســتان های کوتاه بلکــه کتاب هایی 
طولانی تــر که بریدن و بیــرون آوردن 
اژدهایشان به آنها صدمه می زند، مثلا 
نســبیت کتابی کامل درباره اژدهایان 
نوشــته که از آن فقط یک داستان در 
این کتاب آمده اســت». راجر لنسلین 
گرین، از شــاگردان و دوســتان نزدیک 
«ســی. اس. لوییس» بود و به همراه 
او و تالکیــن، گروهــی مشــهور را در 
دانشگاه آکسفورد تشکیل دادند که به 

موضوع فانتزی می پرداختند. 

شعر ایرانى

سرانجام روزی
مدتی اســت که تعدادی مجموعه شــعر تازه ایرانی به چاپ رسیده 
است؛ مجموعه شــعرهایی از شــهاب مقربین، بهاره رضایی، داریوش 
معمــار، فردین نظری، مهدی مظفری ســاوجی که همگی در مجموعه 
«جهان تازه شعر» نشر چشــمه منتشر شده اند. درادامه مروری کوتاه بر 

این دفترهای شعر شده است:
«تیک تاک قدم هات» از تازه  ترین دفتر شــعرهای شهاب مقربین است 
که در نشــر چشمه منتشر شــده اســت. این مجموعه ۴۴ شعر کوتاه را 
دربر گرفته که برخی شــعرها سه ، چهار سطر بیشــتر ندارند. شعرهای 
این مجموعه اگرچه غالبا زبانی ســاده دارنــد اما گاه بازی های لفظی با 
زبان در آنها دیده می شــود. همچنین در اکثر شعرها از کلمات هم وزن 
و قافیه اســتفاده شــده و نوعی طنز هم می تــوان در برخی از آنها دید. 
در یکــی از شــعرهای ایــن مجموعه با عنــوان «من قدیمــی بودم...» 
می خوانیم: «من قدیمی بودم/ پلی/ با سی و سه چشم/ گریان/ از من که 
می گذشــتی/ قصری/ آتش گرفته/ مقبره ی پادشاهان/ که هرم سینه ی 
برده ها هنوز/ درونش زبانه می کشــد/ دیــواری/ چین خورده گِرد پیله ی 
خودم/ کنار جاده ی پروانه های مرده/ افســوس/ حتا نسیمِ بالِ پروانه ای 
می شــد/ به حالم بیاورد/ من قدیمی بودم/ تو فردا/ از من که می گذری/ 
از حالم چه می دانی؟» عناوین تعدادی دیگر از شــعرهای این مجموعه 
عبارتند از: جرم من آن بود، انجام قصه را بگو، ســرگردان تر از زمینم، پیر 
می شوم، اگر دری میان ما بود، همچون جنگ جویی زخم خورده، جوهر 
این قلم تمام شــده و... . شــهاب مقربین که اولین دفتر شــعرش را در 
اواخر دهه پنجاه به چاپ رسانده بود، در مجموعه «تیک تاک قدم هات» 
شــعرهایی از اواخر دهه هشتاد تا ســال ۹۲ را گرد آورده است. «اندوه 
پروازهــا»، «گام های تاریک و روشــن»، «کلمات چــون دقیقه ها»، «کنار 
جاده ی بنفش،کودکی ام را دیدم»، «رویاهای کاغذی ام»، «این دفتر را باد 
ورق خواهد زد»، «ســوت زدن در تاریکی» و «کسی به در کوبید» از دیگر 

مجموعه شعرهای منتشرشده مقربین هستند.
«بیوه مرگی تهران» مجموعه شــعر تازه ای است از بهاره رضایی که 
پیش تر دفتر شعرهای دیگری مثل «تشــریفات» و «خدا خواب تازه تری 
برایم دیده اســت» از او منتشــر شــده بود. «بیوه مرگی تهران» شــامل 

حدودا بیســت شــعر اســت که در بیشتر آنها 
دنیای درونی شــاعر با وضعیــت پیرامونی او 
درآمیخته اســت. در ابتدای کتاب چند سطری 
دیده می شــود که به نوعــی در پیوند با عنوان 
کتاب و شــعرهای منتشــر شــده در آن است: 
«شــنود کلاغ ها مدام بود این سال ها/ من بودم 
و بلوار مادام الیزابت/ که بیســت  ســال پیرتر 
شده بود/ مانیتور می شدیم هر روز/ و تهران به 
نواحی ناممکنی/ در ذهن من ختم می شد/ که 
بیوه مرگی اش بــه تعویق می افتاد!». در برخی 
شــعرهای ایــن مجموعه اتفاقــات و حوادث 
امروز دیده می شود و گاه بحران های پیرامونی 
با بحران های درونی راوی درهم تنیده اســت. 
برای مثال در یکی از شــعرهای این مجموعه 
با عنوان «حضور و غیاب انسانی» می خوانیم: 
«می کوبم/ می کوبم/ بــه در و دیوار/ می کوبم 
خــودم را./ نــک می زنم/ به خــودم./ وطنم/ 
زندان تنم!/ دارکوبی در قفســم این روزها./ که 
بحران خاورمیانه را/ بســتن تنگه ی هرمز/ بهار 
عربی می کند!/  صدای شــلیک می آید مدام./ 
جهان سرد و زخمی ســت./ می آیی/ می روی/ 
می آیی/ می روی/ و روی عمود متلاشــی من/ 
دست می کشــی./ قائمه/ پای این بازی/ پرگار 
کوچکی شــده بودم./ نک می زنم/ به خودم./ 
وطنم؛/ زندان تنم!/ دارکوب کوچکی/ خودزنی 

می کند/ این روزها».
نیز مجموعه شــعر  «کتــاب بی هودگی» 
جدیــدی اســت از داریوش معمار که نشــر 
چشــمه آن را به چاپ رســانده است. «کتاب 
بی هودگی» حــدود ۴۵ شــعر را دربر گرفته، 
شــعرهایی که مربوط به چند ســال اخیرند. 
قبلــی  شــعرهای  مجموعــه  حال وهــوای 
معمار مثل «اصطبــل» و «خواهرخوانده» در 
شــعرهای این مجموعه هم دیده می شــود 
و البته شــعرهای «کتاب بی هودگــی» غالبا 
فضایــی عاشــقانه دارند و در برخــی از آنها 

مســائل اجتماعی هم دیده می شــود. رزمندگان، رادیو صدای آزادی، 
زمیــن بایــر، روزنه های بیــداری، و هیــچ، چهره ها، فکرهای شــبانه، 
سرگردانی ها، سبک ما، شکست خوردگان، مرگ کارگری، آواره، سرانجام 
و... عناوین تعدادی از شعرهای این مجموعه است. در بخشی از شعر 
«مرگ کارگری» که از شعرهای بلندتر این مجموعه است، می خوانیم: 
«برنمی گردند پس از انفجار،/ رفتن از زمین به آسمان،/ بال گرفتن، پودر 
شدن/ بدون بدن، بدون تن همیشگی/ برنمی گردند آن چند نفر/ همین 
اســت خوبی این طور رفتن/ مرمت لوله های کارخانه (خدای کشتار)/ 
تکه تکه کرد آن ها را/ این چیز کمی نیســت!/ مانند نسیمی در تابستان، 
گذشــته اند/ از محاصــره ی آهن ها، بــه دریا، به اعماق آب/ خاکســتر 
شکســت خورده نبودند،/ آتــش کار کارخانه بودنــد...». «چنین گفت 
فردین» عنوان مجموعه شــعری است از فردین نظری که این کتاب نیز 
در مجموعه «جهان تازه شعر» نشر چشمه منتشر شده است. این دفتر 
حدود هفتاد شــعر را دربر گرفته و آخرین شعر مجموعه به بهمن ماه 
۱۳۹۲ برمی گردد. شعرهای این مجموعه، به جز چندتایی، نامی ندارند 
و کتاب نیز فهرســتی ندارد. بخشــی از شعرهای این مجموعه فضایی 
عاشــقانه دارند و در برخی دیگر از شــعرها نوعی تندی و تلخی دیده 
می شود. در یکی از شعرهای این مجموعه  می خوانیم: «های آزادی،/ 
های آزادی،/ به آغوشت می کشم/ در غروب غمگین یک پنجشنبه/ در 

غروب غمگین یک خیابان/ در غروب غمگین یک اتاق...».
مجموعه شــعر جدید مهدی مظفری ساوجی در «جهان تازه شعر» 
نشر چشمه، «بیمارستان» نام دارد که شعرهای سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ 
ســاوجی را دربر گرفته. در این دفتر حدود ۴۰ شعر منتشر شده که مانند 
دفتر شعرهای قبلی مظفری ساوجی شعرهایی سپید هستند. شعرهای 
این مجموعه با مضامینی عاشــقانه و اجتماعی ســروده شده اند و زبان 
شــعرها زبانی ساده اســت. در یکی از شــعرهای کوتاه تر این مجموعه 
می خوانیم: «از باد/ چند شــاخه ی شکسته به جا خواهد ماند/ از آتش/ 
خاطره ی ســایه های ســرگردان/ در ذهن دیوارها/ از آب/ ردپایی خشک 
به جا خواهد ماند/ و از خاک/ چند تکه استخوان و/ بقایای یک زندگی». 
پیش  از این کتاب های دیگری از مظفری ســاوجی مثل گزیده شعرهایی 
بــه نام «زندگی چیــزی کم دارد» و گفت وگوهای طولانی او با ســیمین 

بهبهانی منتشر شده بود.

پروین سلاجقه به شهادت آثارش نشان داده که بر ادبیات ایران و جهان اِشراف 
دارد. او خودش را «زنی از خاورمیانه نزدیک» می داند. «هنوز این جا هستم/ روی 
خطوط داغ جغرافیایِ باروت/ زنی دور/ از خاورمیانه...» این نامِ آخرین کتاب او نیز 
هست. مجموعه اشعاری که جابه جا میان خیابان های تهران و بیابان های کرمان 
و عراق و لبنان... به تاریخ ارجاع دارد و به اسطوره. «این جا تاریخ است!/ طنابی 
بالا می رود/ طنابی پائین می آید/ و طرحی فرو می ریزد/ فردا تذکره ها می نویسند: 
حسنکی بر دار شــد...» اما درعین حال، تاریخ را به امروز و روزمرگی هایش پیوند 
می زند. «می روی نان بخری/ جنازه ات را تحویل می گیری/ با چند فشنگ اضافی 
در گلو...». از حال و هوای فرزندش، کارن که پیانیســت خوبی است و کتاب به او 
تقدیم شده هم می نویسد و خودش. «یادت که هست ؟!/ پسری کوچک/ با ژاکتی 
سفید و پف آلود/ و فوجی از انگشتان کبوتری/ بر چارپایه ای کوچک» از تلواسه های 
درونی که در نیلوفرهای تشنه و زنبورهای زرد و طلایی زنان عرب و ایرانی تجلی 
می یابد. در زنی که هم آناهیتاست و هم پروین. شاعری که خلق می کند و خالقش 
را به چالش می کشد. ناقدی شاعر. او میان دستور نحوی تودوروف و منطق مکالمه 
باختین و ساییده شدن در تاریخ و تجربه های زیستی اش پرسه و گاه پرپر می زند و 
از ســازمان حقوق بشر هم ترسی ندارد «پای چشم های تو که در میان باشد/ من، 

طالبانی ترین شهروند این سرزمینم. او شهودش و شعورش را به هم می آمیزد».

 شــاعر مجموعه شــعر «زنی دور از خاورمیانه ای نزدیک»، در این دفتر،  �
رویکرد دوگانه ای به کوتاه نویســی و ساده نویسی و ساده ترسرودن دارد. این 

نظر را قبول دارید؟
منظورتــان را از رویکــرد دوگانــه متوجه نمی شــوم. ولی اگــر به طورکلی 
ساده  نویســی را در مقابل پیچیده نویسی به کار می برید، واقعیت این است که من 
سروده های این مجموعه را ساده نمی دانم. البته شاید به لحاظ فرم، ساده به نظر 
بیایند ولی به لحاظ کاربرد زبان یا کارکشیدن از گزاره ها و یا نقب زدن در سرنوشت 
بشر و راوی فردی و نوعی نه، منظورم عبور از سطح فردی روایت گری به سطوح 
انسانی آن است. البته در سروده های این دفتر، به نسبت شعرهای دفتر قبلی، «به 
مردن عادت نمی کنم»، تفاوت هایی وجود دارد در کوتاه ترشــدن طول اشــعار یا 
به قول شما ساده تر نویسی صوری. اما این مسئله مربوط به سرشت سروده های 
خود این دفتر اســت، نه قصد و تصمیم من. شاید همه این ها برمی گردد به نوع 
نگرش درباره ذات شــعر، اینکه شعر تقلید و بازی های ساختگی نیست. منظورم 
این است که هیچ شاعری اول نمی رود کلاس شاعری ببیند و درس چگونه نوشتن 
یا براســاس الگو یا نظریه خاصی را نوشــتن ببیند و بعد بیاید شعر بسراید. شعر 
همه چیز را خودش با خودش می آورد. با هیئت و لباس خودش ظاهر می شــود 
و بعد روی صفحه می نشــیند. یعنی فرم روایــی اش را خودش انتخاب می کند، 
فارغ از بایدونباید ها و تکنیک هایی که از قبل برایش انتخاب شــده. خب برای من 
تجلی شخصی شعر خیلی اهمیت دارد. در عین اینکه به قول بعضی ها، پیچیده 
می اندیشم، اما تلاش می کنم ساده (البته سهل و ممتنع) بنویسم. این مسئله به 
فردیت ســبکی من در ســرودن و جهان عینی، ذهنی ام مرتبط است و این   همان 

چیزی است که برایم ارزش دارد.
 در گفت وگوی قبلی ما که درباره مجموعه شــعر قبلی شما بود و چندسال  �

قبل در روزنامه اعتماد منتشر شــد، از دغدغه هایی پرسیده بودم که ریشه در 
تلمیحات فرهنگ ما دارد و انگار از صافی ذهن یک اســتاد رشته ادبیات پا به 
وادی شعر می گذارد و اصطلاحا مکانیکی می شود و خیلی درنمی آید. در این 
دفتر هم، چنین رویکردی را در شعری نظیر آناهیتا می بینیم. فکر نمی کنید این 

رفتار با زبان بیشتر آکادمیک است تا شاعرانه؟
تجلی اســطوره در شــعر، به طور عمده در ارتباط با ناخودآگاه شاعر است و 
دســت برقضا ناخودآگاهی،   همان جایگاه اصلی خلاقیت هنری و ادبی و به  ویژه، 
شــعر اســت. تقریبا شــاعری نداریم که به وجهی از وجوه با اسطوره ها سر وکار 
نداشته باشد. اسطوره ها در بسیاری از موارد جان مایه های اصلی هنرند. ولی در 
کاربردهای هنری و تازه خود. و اما در مورد رفتار برآمده از ناخودآگاه من در کاربرد 
این عناصر و شخصیت های اسطوره ای و نحوه ارتباط ذهن و جهان خودم با آنها 
یا تجلی آنها بر من، واقعیت این است که هیچ وقت به وجه آکادمیک قضیه فکر 
نکــرده ام، که طبــق اصول آن عمل کنم، بلکه به نظرم آنهــا را در خدمت وجه 
شاعرانه و هنجارگریز زبان، قرار داده ام. یعنی نوعی همذات پنداری با اسطوره مثلا 
آناهیتا. با زنی معاصر، هم در وجهی شخصی و هم در وجهی جمعی از صورت 
کلی زن، در گفتاری آمیخته با مبالغه شاعرانه که در میدان حضور دارد در   همان 
هیئت آناهیتایی اش. زنی که در متن تاریخ بوده در موجودیت اسطوره ای اش مانند 
آناهیتا و سپس به حاشــیه تاریخ رانده شده، و در شعرهای مجموعه «به مردن 
عادت نمی کنم»، برای همین به حاشــیه رانده  شدن از تاریخ گله و شکایت دارد 
امــا در این مجموعه، خودش قصد ظهور در متــن تاریخ را دارد و وعده می دهد 
که دمی دیگر، ابر ها کنار می روند و او در قاب پنجره ظاهر می شود. البته در قاب 
پنجــره تاریخ معاصر جهان. اینها حرف های آکادمیک دیکته شــده من، به راوی 
نیســت. بلکه در آمیختن خود راوی با تاریخ کلان اسطوره ای- تاریخی سرزمین و 
زیست جهان خودش اســت. حالا که حرف این مسایل به میان آمد، ضمن اینکه 
ذهنیــت آکادمیک خود را در بعضی از موارد انکار نمی کنم، ولی اعتراف می کنم 
که سال ها در عرصه خلاقیت، به ویژه شعر و داستان با آن درافتاده ام تا موجودیتِ 
خودِ مرا از من، نگیرد و خوشــبختانه توانســته ام تا حدی از تسلط آن دور شوم. 
به  ویژه، در نوشتار خلاق. و در اشعار این دفتر و به طور عمده در کاربرد زبان ساده 
روز. هرچند همه چیز برای من در حوزه خلاقیت قرار دارد حتی نگرش آکادمیک، 

که همیشه تاب منطق اش را ندارم و آن را برای خودم بازتعریف می کنم.
 حس می کنم ســال ها پژوهش روی شعر شــاملو، تأثیر ناخودآگاهی را بر  �

زبان شــما گذاشته و نمونه های کمی هم این مدعا ندارد. می پذیرید و توضیح 
می دهید یا اساسا از بیخ وبن، منکر آن هستید؟

ضمن اینکه فکر می کنم گنجینه ذهنی ما پر است از تأثیر و تأثرات خودآگاه و 
ناخودآگاه از آن چه بر ما گذشته است و آنچه که خوانده ایم و شنیده ایم و دیده ایم 
و حس کرده ایم و عواطف مان را برانگیخته است، ولی منکر این نظر هستم. چون 
اگر صرف پژوهش و بررسی آثار بتواند در این زمینه موثر باشد، به طورمثال: خود 
من علاوه بر شــاملو، روی شــعر حافظ، مولانا، صائب، بیدل دهلوی، فروغ، نیما، 
سپهری، سعدی، آنا آخماتووا و بسیاری از بزرگان دیگر هم کار کرده ام و نتایج آن 
هم به صورت مقاله یا کتاب منتشــر شده. در این زمینه می توانم بگویم با اشعار 
آنا آخماتووا و بیدل دهلوی، هرکدام به وجهی یا حتی اشــعار غاده سمان بیشتر 
درگیر بوده ام. ولی به هرحال ممکن است این طور به نظر برسد؛ گاهی بستگی به 

نظر مخاطب دارد.
 این سه نقطه های پایان غالب شــعرها و البته در اول شعر «آن گاه»، قرار  �

اســت برای مخاطب معنا و اشاره پنهانی را متبادر کند؛ مثلا بگوید هنوز حرف 
من ادامه دارد و یا نه، چیز خاصی نیست و از سر عادت آمده است؟

ســه نقطه پایان یا ســرآغاز که در بعضی از شــعرها وجود دارد، بخشــی از 
ســاختار آن ســروده اســت، نه چیزی زائد یا تحمیلی به متن. شــاید   گونه ای از 
سپیدخوانی باشــد. با ایجاد تجربه بصری در شعر. به نظرم بهترین کاربرد آن در 
شــعر «ببخشید» از مجموعه «به مردن عادت نمی کنم» و «آن گاه» در مجموعه 
«زنــی دور، از خاورمیانــه ای نزدیک» باشــد. در شــعر «آن گاه» نقطه ها نه تنها 
جانشین واژه های گفته نشده اند بلکه جانشین سه مرحله عمده زندگی راوی اند؛ 
یعنی: تولد، زندگی و مرگ او؛ و واژه های نوشته شــده فقط زندگی پس از مرگ و 
تجزیه شــدن و مستحیل شدن جسم او در حیات پس از او را به صورت پیشگویی، 

بیان می کنند. به این صورت:
... /  ... / ...  / و آن گاه، / تنم، کشــتزاری می شود / و زنبور ها و پروانه ها / یکی/ 

یکی / برآن / می نشینند...
البته در هر دو مجموعه، نمونه های این چنینی هســت که ســاختگی و یا با 

پیش فرض همراه نبوده بلکه جزئی از ساختار شعر است.
 این شــاید حس من باشد که خیلی از شعرها، غالبا خوب شروع می شوند  �

اما ســطرهایی به آن اضافه می شــود که شــاعرانگی را تضعیف می کند. دو 
شــعر«خداحافظی» و «بخشش» در سه ســطر اول کامل و حتی به اعتقادم 
فوق العاده انــد. دو شــعر «تذکره هــا» و «ناتوانی» بدون دو ســطر پایانی، 

تأثیرگذارتر تمام می شدند...
شاید. به هرحال این نظر شماست. ولی به نظرم با حذف سطرهایی از آنها که 
ممکن اســت نوعی اطناب به نظر بیاید، شعر چیزی را کم دارد؛ حتی اگر در حد 

یک ضربه عاطفی باشد. به طورمثال، در شعر «ناتوانی»:
گفتم از تو بگویم،

پس از دیدن شکوفه های گیلاس
در اولین صبح بهاری

اما،
جز چند واژه شکسته

چیزی بر صفحه کاغذ نیامد.
با این واژه هایی که هیچ صفحه ای را پر نمی کنند،

می ترسم تو را به سطری ناچیز فروخته باشم.
اگر منظورتان از اطناب، دو ســطر پایانی اســت، به نظر من جان مایه عاطفی 
کلام در   همان هاست. به خصوص، در سطر پایانی. حالا ممکن است که سطر قبل 
از آن کمی تکرار تأکیدی بر ســطرهای قبلی داشــته باشد ولی بستر لازم را برای 

سطر پایانی که به نظر خودم بهترین سطر شعر است، فراهم کرده است.
 جغرافیا در شعرتان پررنگ است. جغرافیای شهری، میهنی و جهانی. این  �

اتفاق آگاهانه است؟
همین طور اســت. هرگز جــدا از جغرافیا نیســتم، از تاریخ هــم همین طور؛ 
جغرافیایــی کــه در محدوده ای کوچک در آن متولد شــده و رشــد کــرده ام و 
جغرافیایی فراخ تر در گســتره زیستِ انسان ایرانی، خاورمیانه ای و سپس بشری. 
به نظر من هیچ نویسنده و شاعری نمی تواند جدا از نوعی جغرافیا باشد؛ چه در 
گستره ای محدود و چه در ابعادی توسعه یافته که شامل همه جهان است. کمی 
واضح تــر بگویم، نفس های من از این جغرافیا و در این جغرافیاســت که قدرت 
می گیرد. به هرحال راوی شــعر من از درونِ شاعری سخن می گوید که در درجه 
اول انســان است، بعد انســانی در یک اقلیم با شرایط ویژه اش، یک انسان ایرانی 
در قلب یک جغرافیای متلاطم، خاورمیانه ای متلاطم و جهانی متلاطم تر. آن هم 
انسانی که همواره به همراه انسان بودنش باید از جنسیتش هم دفاع کند. یک زن 
در قلــب این همه تلاطم و بحران. با حضوری در حاشــیه تاریخ ولی با رنجی در 
متن تاریخ گذشته اقلیمش و حتی تاریخ معاصر آن. پس جغرافیاست که راوی 

را احاطه کرده است:
هنوز اینجا هستم

روی خطوط داغ جغرافیای باروت
زنی دور، از خاورمیانه ای نزدیک.

از حضور عجیب راوی شعر در جغرافیا و تاریخ سرزمینم دیگر چه بگویم که 
چگونه ام؟ متن سروده ها، خود، گویای این حضور دائمی است.

 بعضــی از ترکیب ها با هیچ منطقی شــاعرانه نمی شــوند. مثل «کوچه  �
علی چپ» در شــعری که به خاورمیانه متلاطم تقدیم شــده یا وزوز زنبوری 
طلایی در شعر«شباهت» یا «آیینه ی چرب زبان» یا «طالبانی ترین شهروند» 

و ... ، از چرایی این رفتارهای زبانی بگویید؟
خب ببینید اگر تعریف ما از شعر، اتفاقی است که در زبان می افتد، باید بپذیریم 
که زبان ظرفیت های مختلف و متفاوتی دارد که این ظرفیت ها محدود نیستند و 
برای استفاده از آنها هم قاعده و قانون کاملا دقیقی نیست. در اینجا نمی خواهم 
وارد بحث های نظری نقش های زبان بشــوم ولی به نظر من در مواقعی که زبان 
شــاعرانه (البته خود شــاعرانگی هم در حیطه تعاریف، دچار دســت اندازهای 
خودش اســت)، از هنجارهای خودش فرا تر می رود، باید ببینیم که آیا آن واژه یا 
تعبیر و حتی ادعای هنجارگریز در حوزه جانشــینی زبان یا حوزه معنایی، نسبت 
بــه بافت خودش جواب داده یا نه؟ از قضا این ترکیب هایی که شــما نام بردید، 
دقیقا ترکیب هایی هســتند، که بسیاری از مخاطبین آنها را ویژه و شاعرانه برآورد 
کرده اند. این به این معنا نیست که من در مقام دفاع باشم. منظورم متفاوت بودن 
و ســلیقه ای  بودن ارتباط با شــعر از طرف مخاطبین است که خودم هم یکی از 

آنها باشم.

«پنجره ای به سمت باغ گمشده»، عنوان مجموعه شعری است از افتخار 
عارف که با ترجمه علی بیات در نشر ثالث به چاپ رسیده است. نام اصلی 
شــاعر این مجموعه، افتخار حسین است و عارف تخلص اوست. او در سال 
۱۹۴۴ در هندوســتان به دنیا آمد و در اوایل جوانی به پاکستان مهاجرت کرد 
و بعدها برای تحصیل به آمریکا رفت. عارف در زمان حضورش در پاکستان 
در بخش برون مرزی رادیو پاکســتان مشــغول به کار شد و بعدتر حضور او 
به عنوان مجری در برنامه ای تلویزیونی موجب شــهرت زودرس او شــد. او 
کار در رادیو و تلویزیون را ادامه داد و بعد از ســفری که به انگلستان داشت 
در رادیو و تلویزیون  های انگلیسی زبان هم حضور داشت و در اینجا خدمات 
زیادی به ادبیات اردو انجام داد. افتخار عارف بعد از سال ها دوری از کشور، 
در ســال ۱۹۹۱ به پاکســتان برگشت و یک بار تا ســال ۱۹۹۵ و باری دیگر از 
ســال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به سمت ریاست آکادمی ادبیات پاکستان منصوب شد. 
او همچنین از ســال ۱۳۹۲ تا امروز به عنوان رئیس مؤسسه فرهنگی اکو در 
ایران به ســر می برد. از افتخار عارف تاکنون چندین مجموعه شــعر منتشر 
شده که «مهر دونیم»، «حرف باریاب»، «جهان معلوم» و «کتاب دل و دنیا» 
از آن  جمله اند. در مجموعه شــعرهای عارف هم اشــعار کلاســیک وجود 
دارد و هم شــعر نو و غالب اشعار کلاسیک او در قالب غزل سروده شده اند. 
مترجم «پنجره ای به سمت باغ گمشده» در بخشی از پیشگفتار کتاب درباره 
ویژگی های شعر افتخار عارف نوشته: «برخی از عناصری که در شعر افتخار 
عــارف خودنمائی می کنند، عبارت هســتند از رویا، خیــال و خاک. به قول 

عبدالعزیز ساحر، این عناصر چنان در شــعر افتخار عارف با هم آمیخته اند 
که از آهنگ زیبایی شناختی این ها، فضای جدید فکری و رشد معنایی حس 
می شود. جلوه فردی هر عنصر موجودیت خود را حفظ می کند و جلوه های 
معنایی جمعی و گروهی آنها، دنیای رنگ ونوری را ارائه می کند که آمیخته 
به گونه های نوین فکر و خیال است. جنبه ناشناخته و ماورایی رؤیا و خیال، 
در آمیزش با تعبیر مادی آن با استنادات درونی و بیرونی، به نوعی اثرآفرینی 
می کند که تمام امور انکســار و تواضعِ وجود به اثبات وجود و یقین به ذات 
منتهی می شود و به این ترتیب تمام سرمایه فکری شاعر، آینه دار نظام فکری 
و عرفان او می شــوند». به نوشته مترجم، از دیگر مضامین شعرهای عارف 

که شــکلی نمادین هم به خود گرفته، موضوع کربلا است و همچنین او به 
خانه و زمین هم توجه زیادی داشــته است. او ازسویی سال ها دور از وطن 
به ســر برده و ازســوی دیگر اوضاع اجتماعی پاکستان هم برایش خوشایند 
نبوده و به این خاطر «هجرت، خانه، شهر، وطن و زمین» در شعرهای او تکرار 
می شوند. شعر افتخار عارف هم تحت تأثیر شعر معاصر و هم متأثر از شعر 

کلاسیک بوده و ضمنا او از اقبال نیز بسیار تأثیر گرفته است. 
در مجموعه «پنجره ای به ســمت باغ گمشــده»، ۲۰ غزل و ۴۵ شعر نو 
از اردو به فارســی برگردانده شــده اند. مترجم این کتاب، اســاس انتخابش 
در این اثر را مجموعه ای از شــعرهای عارف که به زبان انگلیســی ترجمه 
شده اند دانســته و آن هم به این خاطر که به گفته خودش در این مجموعه، 
شــعرهای مشــهورتر انتخاب شــده بودند. به جز این، او تعــدادی دیگر از 
شــعرهای عارف را از مجموعه کامل اشعار عارف انتخاب کرده و آنها را نیز 
در این کتاب ترجمه کرده اســت. چند شعری هم برای اولین بار در این کتاب 
منتشر شده اند. مترجم در این مجموعه اصل اردوی اشعار را هم در صفحه 
روبه روی ترجمه فارســی آورده چراکه به نظرش این کار هم میزان قرابت 
زبان و ادبیات اردو با زبان و ادبیات فارســی را نشــان می دهد و هم امکانی 
در اختیار منتقدان قرار می دهد تا ترجمه اشعار را با اصل آنها تطبیق دهند. 
هرچند مترجم این کتاب تاکنون تجربه ای در ترجمه شــعر نداشــته اما به 
گفته خودش کوشــیده ترجمه  اشعار این مجموعه نوعی وزن و آهنگ پیدا 

کنند تا از شکل نثرگونه دور شوند. 

گفت وگو با پروین سلاجقه به مناسبت انتشار مجموعه شعر «زنی دور از خاورمیانه ای نزدیک»
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